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در  خرمدیــن  بابــک  پــدر 
 48 از  کمتــر  در  حالــی 
ســاعت پــس از دســتگیری 
بــه قتــل دامــاد و دخترش 
با همدســتی همســرش اعتــراف کرده 
که مدعی اســت قصد کشتن دو فرزند 

دیگرش را هم داشته است.
راز ایــن جنایت‌های هولنــاک از صبح 
یکشــنبه بــا کشــف اعضــای بــدن یک 
مرد در ســطل زباله در شهرک اکباتان 
آغــاز شــد. در کمتر از 6 ســاعت هویت 
مقتــول شناســایی و بــا اعترافــات پــدر 
و مــادر مقتــول مشــخص شــد بابــک 
بــه  مستندســاز  کارگــردان  خرمدیــن 
دســت والدینش به قتل رسیده است. 
اما فقط 48 ساعت پس از این اعتراف 
هولنــاک پــدر مقتــول بــه 2 قتــل دیگر 
اعتــراف کرد. وی مدعی شــد در ســال 
90 دامادش فرامرز را کشــته و در سال 
97 نیــز یکــی از دخترانــش آرزو را بــه 
قتل رسانده اســت.  محمد شهریاری، 
سرپرســت دادســرای جنایی تهــران با 
اعــام ایــن خبر گفــت: زمانی کــه این 
زوج ســالخورده به اتهام‌ قتل پسرشان 
بابک بازداشت شــدند، متوجه شدیم 
کــه  یــک دختــر دیگــر هــم داشــته  او 
ناپدید شــده و ســال 90 هــم دامادش 
ناپدید شــده اســت.  بنابرایــن احتمال 
قتل آنها هم مطرح شــد چــرا که گفته 
بــود دختــرم بــه ترکیــه رفتــه ولــی در 
اســتعلاماتی که انجام شــد هیچ ورود 
و خروجــی با مشــخصات دختر متهم 
به دست نیامد. همین مسأله احتمال 
جنایت را بیشــتر تقویت کــرد‌. فرضیه 
قتل دامادشان نیز به دنبال آن مطرح 
شد. تحقیقات روی این موارد متمرکز 
شــد و احمد و همسرش به قتل داماد 

و دخترشان اعتراف کردند.
او همچنیــن در اعترافاتــش به محمد 
جــواد شــفیعی بازپرس شــعبه پنجم 
کــه  کــرد  عنــوان  جنایــی   دادســرای 
اجســاد را مثلــه کرده و در ســطل زباله 
در آن اطــراف انداختــه اســت. از نظــر 
روانپزشــکی آنهــا تحــت معاینــه قرار 
گرفته‌اند و پزشــکی قانونی اعلام کرده 
که آنهــا جنــون ندارند و ازنظــر روحی 

سالم هستند.
گفت‌و‌گو با احمد خرمدین

ëëچه شد که دامادت را به قتل رساندی؟
متولــد  کــه  آرزو  دختــرم   88 ســال 
ســال 51 بود بــا پســری ازدواج کرد اما 
به‌خاطر اختلافات از او جدا شــد. بعد 
از مدتــی بــا پســر خواهــرم فرامــــــــــرز 
زندگــی  از  کــه  6ماهــی  و  کــرد  ازدواج 
آنها گذشــت، برایمان گفت که فرامرز 
اعتیــاد  او  دارد.  نامعقــول  رفتارهــای 
داشــت و با خــودروی پرایدش افرادی 
ایــران  کــه به‌صــورت قاچاقــی وارد  را 
شده بودند جا‌به‌جا می‌کرد. رفتارهای 

حوادث

اعتراف مرد 81 ساله به 3 قتل

نامعقــول و کارهــای خلافش مــا را به 
ایــن نتیجه رســاند که تصمیــم به قتل 

او بگیریم.
ëë دخترتــان هــم از ایــن ماجرا بــا خبر

بود؟
بله. باهم به این نتیجه رســیدیم که او 
را به قتل برســانیم. یــادم نمی‌آید چه 
تاریخــی بــود اما ســال 90 بــود که یک 
روز فرامــرز به خانه‌مان آمد. همســرم 
داخــل غذایــش حــدود 80 تــا قــرص 

خــواب‌آور ریخــت کــه فــوت کــرد و بــا 
کمــک همســرم او را به حمــام بردیم 
و جســدش را مثلــه کردیم. هنــوز تبر و 
چاقویی که با آن فرامرز را مثله کردیم 
دارم. بعــد از قتــل هم تکه‌های جســد 
را در ســطل زبالــه انداختیــم. بعد هم 
خودروی پراید او را در اطراف مهرآباد 

رها کردیم.
ëëخانواده فرامرز به سراغ او نیامدند؟

بــه دروغ بــه آنها گفتیم کــه روز حادثه 

به‌همــراه آرزو آمده خانه و همســرش 
را در خانــه مــا گذاشــته و بــا چنــد نفــر 
قاچاقی تهران را ترک کرده است. آنها 
هــم چون فرامرز در کار خلاف بود باور 

کردند.
ëë دخترتــان را بــه چــه دلیــل بــه قتــل

رساندید؟
دامادمــان را که کشــتیم، طلاق غیابی 
دختـــــــــرم را گرفتــم و جهیزیــه‌اش را 
کــه آن موقع 70 میلیون تومان خریده 

بــودم به یــک راننــده که می‌خواســت 
هــزار   500 دهــد  شــوهر  را  دختــرش 
تومان فروختم. اما بعد از قتل دامادم 
بدبختی و مصیبت ما زیاد شــد. افتاده 
و  جوانــا  مــاری  و  خــاف  کار  در  بــود 
می‌کــرد. مصــرف  هروئیــن  و  تریــاک 
اذیت‌هایــش خیلــی زیــاد بــود. ســال 
97 یــک روز صبــح کله‌پاچــه خریــدم. 
دوســت  کله‌پاچــه  خیلــی  آرزو  چــون 
داشــت و بازهــم مثــل قبــل داخل آن 
همســرم قرص‌هایش را ریخت و بعد 
از بی‌هــوش شــدن بــا کمک همســرم 
جســد را داخــل حمــام بردیــم و مثله 
 کــرده و جنــازه را در ســطل‌های زبالــه 

انداختیم.
ëë بابــک و دو فرزند دیگــرت نگفتند که

چه اتفاقی برای آرزو افتاده است؟
موقــع قتل دامادمان بابک انگلســتان 
بــود. امــا بــرای قتــل دوم ایــران بود و 
زمانــی کــه فهمیــد خیلی بــه موضوع 

اهمیت نداد.
ëë ممکــن اســت بــه ایــن دلیــل بابک

را کشــته باشــی کــه او از ماجــرای قتــل 
خواهرش با خبر شده باشد؟

مداربســته  دوربیــن  از  بابــک  اصــاً. 
خانه‌مان متوجه قتل خواهرش شــده 
بود امــا چون دل خوشــی از خواهرش 
نداشــت، بــرای همیــن هــم تصمیــم 
نداشــت که این ماجرا را لو دهد. بابک 
آدم بدی بود، هر ســه قتل را در همین 

خانه اکباتان انجام دادیم.
ëë قصــد نداشــتی بــه دو فرزنــد دیگرت

آسیب برسانی؟
می‌خواســتم آنهــا را هــم بکشــم. اگــر 
آزاد شــوم بــدون شــک برنامــه‌ام قتل 
آنهاســت. دختــرم دو نــوه‌ام را اذیــت 
می‌کنــد؛ او خیلــی عصبــی و بــه هــم 
ریخته است. از رفتارهای پسرم افشین 

هم خوشم نمی‌آید.
ëë چــرا اســم فامیلتــان را عــوض کرده

بودید؟
من ســال 41 فامیلــی‌ام را به خرمدین 
تغییــر دادم. اســم بابــک را هــم برای 
همین روی پســرم گذاشــتم اما او مثل 
بابــک خرمدیــن نشــد. وصیــت کردم 
وقتــی مردم مــرا مقابــل قلعــه بابک 
خرمدیــن دفــن کننــد تــا هر کســی که 
برای دیدن او می‌آید از روی قبر من رد 
شــود. حتی کتابی هم در ســوگ بابک 
خرمدین دارم می‌نویســم.او در پاسخ 
بــه خبرنــگار »ایــران« در مــورد اینکــه 
بعــد از قتل‌ها عذاب وجدان نداشــتی 
و کابــوس نمی‌دیدی گفت: برای هیچ 
کــدام از آنها عذاب وجدان نداشــتم و 
هیــچ وقــت کابــوس نمی‌دیــدم چون 
احســاس گنــاه نمی‌کردم. بــرای اینکه 
کســانی را بــه قتــل رســانده بــودم کــه 
معضل جامعه بودند و فســاد اخلاقی 

داشتند.

جنایت بدون مکافات

وقتــی از کودکــی بــه تــو یــاد داده‌اند کــه از هــر جا 
وامانــدی و از هر دری کــه رانده شــدی می‌توانی به 
آغوش گرم مــادر و دســتان امن پدرت پنــاه ببری 
وای از روزی کــه امن‌ترین جای جهــان و گرم‌ترین 
آغــوش دنیا به قتلگاهت بدل شــود و مهربانترین 
انســان زندگــی‌ات نقشــه ســاخی‌ات را طراحــی 
و اجــرا کند.نوشــتن از اعترافــات بی‌رحمانــه این 
پدر و مادر خیلی ســخت اســت. پــدری که مدعی 
امنیــت  بــرای  ســال‌ها  و  اســت  کشــور  از  دفــاع 
مردم کشــورش بــا دشــمن جنگیده حــالا همانند 
دشــمنی بی رحم تیشــه به ریشــه خانواده‌اش زده 
و فرزندانــی را کــه بخشــی از وجــودش بوده‌اند به 
بهانه‌هــای واهــی بــه دیــار باقی فرســتاده اســت.
قتل بابــک خرمدیــن کارگردان 47 ســاله ســینما 
به‌دســت پــدر و مــادرش را شــاید بتــوان یکــی از 
هولناک‌ترین جنایت‌های چند دهه اخیر در کشور 
دانست اما آنچه این خبر را به شوک آورترین خبر 
قرن تبدیل می‌کند آخرین اعتراف پدر بابک است 
بــه قتل دختر و دامــادش که البتــه خواهرزاده‌اش 
نیز بوده اســت. پیرمرد 81 ساله صبح دیروز پس از 
بیان جزئیات جنایت‌های فجیع خود و بازســازی 

صحنه‌هــای قتــل در کمال خونســردی بــا زل زدن 
به لنز دوربیــن خبرنگاران و عکاســان در حالی که 
دســتانش را به علامت پیروزی بالا برده بود ژست 
پیروزمندانــه‌اش را در قاب تاریخ ثبــت کرد. البته 
شاید بتوان بخش غم‌انگیز این تراژدی خانوادگی 
را اعترافــات تلخ مــادر بابک و آرزو دانســت. زنی 
75 ســاله که در کمال ناباوری پسر و دختر جوانش 
را با دســتان خود بــه کام مرگ فرســتاده و حتی به 
این هم راضی نشده و در سلاخی کردن فرزندانش 
با همســر خود همدست شــده و جگرگوشه‌هایش 
را در کیسه‌های ســیاه بسته‌بندی و اعضای بدنشان 
اســت. کــرده  رهــا  شــهر  ایــن  کنــار  و  در گوشــه  را 
اســت. ســخت  خیلــی  پرونــده  ایــن  از  نوشــتن 
هرچنــد در ایــن پرونده هنــوز هم ابهامــات زیادی 
وجــود دارد و پــس از شــنیدن جزئیــات ماجــرای 
بســیاری  ســؤالات  متهمــان  اعترافــات  و  قتل‌هــا 
ذهــن مخاطــب را درگیر می‌کنــد اما آنچــه بیش 
خونســردانه  رفتــار  اســت  آزاردهنــده  همــه  از 
کــه  اســت  قاتلانــی  جانــب  بــه  حــق  قیافــه  و 
عزیزترین‌های زندگی‌شــان را با دستانشان به قتل 
رســانده‌اند و دریغ از حتــی یک لحظه پشــیمانی.


